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ديروز پدر ز بنده پرسيد 		 با حالت بين خشم و تهديد
بر لفظ »چنين« نمود تأيكد 		 آخر تو چرا چنين عجيبي؟

		 كي		 بار ولي چهار! تجديد!  كي بار علوم مي‌شوي بيست
		 در نسل بشر كسي نفهميد 		 تكليف تو را و نمره‌ات را 
		 هر نمرة من بدون ترديد 		 گفتم عصبي نشو پدرجان

شخص بغلي، زاوةي ديد 		 وابسته به اين دو اصل بودست
		 هر نمرة من كه گشت توليد 		 از همت همك‌لاسيان بود 
		 با صد هنر و هزار تمهيد 		 كي روز سر كلاس چيديم 

با شركت جمعي از اساتيد! 		 تريكب مناسب تقلب
		 speed هم power هم از نظر 		 كي تيم دقيق كارشناسي
		 تريكب چنان »رئال مادريد«  		 تدبير شبيه جنگ رستم 
		 از پايه بناي كار پاشيد 		 استاد كه جابه‌جايمان كرد 
		 هفده شد علي به لطف فرشيد 		 من هفت شدم به لطف فرشاد

سيب افتاد و طرف فهميد زود 		 كي نفر زير درخت سيب بود
ظاهراً اين نكته چندان ساده نيست گفت با خود حكمت اين قصه چيست؟	

سيب مي‌افتد چرا روي زمين  		 آسمان صاف و آبي را ببين
گفت اسم آن چه باشد؟ »جاذبه«  كشف كرد اين نكته را ‌كيمرتبه 	

چشم مردم از حسادت كور شد 		 از قضا بسيار او مشهور شد
حرف از او دائم مي‌آمد در ميان  		 در تمام نشريات آن زمان 
وضع ناجورش به شدت جور شد 		 سيب افتاد و طرف مشهور شد

بعد هم تنديس او را ساختند 		 قصه‌ها از كشف او پرداختند
ناگهان زد كار و بارش سكه شد در حقيقت او خودش هم شوكه شد	

من چه چيزم آخر از او كمتر است؟ 		 درد من اما ز چيزي ديگر است
باورت مي‌شد كه تنبل نيستم 		 من اگر در آن زمان مي‌زيستم
جاذبه سهل است، اسمارتيز را 		 كشف ميك‌ردم هزاران چيز را 
من هزاران ايده در سر داشتم 		 من به ذات علم باور داشتم
حيف اما بخت من اين‌جور بود 		 آن شرايط از من اما دور بود

ك		شف گرديده تماماً پيش از اين  واقعاً هر نكته‌اي روي زمين
هيچ چيزي مانده تا كشفش كنم؟ پس بگو ديگر چه را كشفش كنم	
شعر گفتن بهتر از ول گشتن است پس شما هم حق بده حق با من است	
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